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الملخص
»الإقرار« هو الحد الأدلة الإثباتية في النظام القانوني الإسلامي، وبالنظر إلى أهمية الزواج في هذا 
النظام القانوني، فإن السؤال الرئيسي للبحث هو: ما هي وجهة نظر المذاهب الإسلامية فيما يتعلق بقوة 
الإثبات للإقرار في إثبات أصل الزواج؟ هل يكفي الإقرار بشكل مطلق لإثبات الزواج، أم أن القدرة على 
جريت بطريقة وصفية 

ُ
إثباته تقتصرعلى شروط معينة، له قوة الإثبات إذا توفرت؟ الدراسة الحالية، التي أ

تحليلية بهدف المقارنة بين وجهات النظر الفقهية المختلفة، تُظهر أن القدرة الإثباتية للإقرار في الزواج 
مع تصديق الطرف الآخر هي مطلقة عند فقهاء الإمامية والحنفية والحنابلة والزيدية والشافعية )المذهب 
الجديد(، ولا حاجة لأدلة أخرى. بينما يرى فقهاء الماليكة أن تقتصر القوة الإثباتية للاقرار على إذا كان 
الزوجان في بلد أجنبي ، أما إذا كانا في وطنهما، فإن الإقرار لا يكون دليلاً لإثبات الزواج ويحتاج إلى أدلة 
أخرى. تنفيذ وجهة نظر فقهاء الماليكة في بعض الحالات قد يؤدي إلى تعطيل استيفاء الحق، بينما 
الرأي الآخر، المدعوم من الأسلوب العملي للعقلاء، يتمتع بقوة فقهية متينة. كذلك، بالنظر إلى أن المادة 
12 من الدستور تعتبر المذاهب الإسلامية خاضعة لفقهها في الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، 
وتعترف بممارسة الفقه الخاص بكل مذهب في المحاكم الإيرانية، فإن توضيح وجهات نظر المذاهب 

في هذا الموضوع قد يكون مفيدًا.
الكلمات المفتاحية: الأدلة الإثباتية، الإقرار، المذاهب الفقهية، الفقه الإمامي، المذاهب الأربعة، 
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مطالعه تطبیقی اثبات زوجیت از طریق اقرار از منظر مذاهب فقهی
 سید محمد مهدی صابر1

]تاریخ دریافت: 1403/04/18؛ تاریخ پذیرش: 1403/05/17[

چکیده
از ادله اثباتی در نظام حقوقی اسلام »اقرار« است و با توجه به اهمیت ازدواج در این نظام حقوقی، 
سؤال اصلی پژوهش این است که دیدگاه مذاهب اسلامی در رابطه با قدرت اثباتی اقرار در اثبات اصل 
نکاح از چه کیفیتی برخوردار است؟ آیا اقرار به نحو مطلق، توانایی اثبات دارد یا اینکه توانایی اثبات 
آن مقّید به ظروفی خاص است که در صورت فراهم بودن آنها، قدرت اثباتی دارد؟ پژوهش کنونی که 
به شیوهی توصیفی - تحلیلی و با هدف تطبیق و مقایسهی دیدگاههای مختلف فقهی صورت گرفته، 
نشان می‌دهد که توانایی اثباتی اقرار بر نکاح همراه با تصدیق طرف مقابل، از نظر فقیهان امامیه، حنفیه 
و حنابله و زیدیه و شافعیه )قول جدید( مطلق است و نیازی به سایر ادله نیست اما از دیدگاه فقیهان 
مالکی، قدرت اثباتی اقرار مقیّد به این است که زوجین، در غیر وطن خودشان باشند، اما اگر در وطن 
خودشان باشند، اقرار، راه اثبات نیست بلکه نیاز به سایر ادله است. اجرای دیدگاه فقیهان مالکی در 
برخی موارد می‌تواند به تعطیلی استیفای حق، منجر شود اما دیدگاه دیگر که پشتوانه آن شیوه‌ی عملی 
عقلای عالم است، از استحکام فقهی برخوردار می‌باشد. همچنین با توجه به این که اصل 12 قانون 
اساسی، مذاهب اسلامی را در احوال شخصیه از جمله نکاح تابع فقه خود میداند و عمل طبق فقه آنان را 

در دادگاههای ایران رسمیت داده لذا تبیین دیدگاه مذاهب در این مسأله، می‌تواند مفید باشد.
کلمات کلیدی: ادله اثبات، اقرار، مذاهب فقهی، فقه امامیه، مذاهب اربعه، فقه زیدی.

mahdisaber@ardakan.ac.ir 1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
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قمدهم

در میان مردم، این تلقی وجود دارد که اقرار یک زن یا مرد، بر وجود عقد نکاح و تصدیق 

کافی  طرف مقابل، به تنهایی برای اثبات اصل عقد و جریان آثار و احکام مترتب بر آن 

کامل پذیرفته نیست،  است، اما این دیدگاه در میان مذاهب مختلف فقهی، به صورت 

برخی از مذاهب فقهی قائل به این دیدگاه نیستند بلکه فقط در شرایط خاصی، چنین 

اقراری را مثبِت نکاح میدانند اما اکثریت فقیهان اسلامی از مذاهب فقهی مختلف بر این 

کافی است و نه تنها اصل  که صِرف اقرار و تصدیق طرف مقابل،  عقیده استوار هستند 

رابطه،  نیز جاری میگردد. در همین  و احکام مربوطه  آثار  عقد نکاح ثابت میشود بلکه 

بررسی تفصیلی دیدگاه های حقوقدانان اسلامی در مورد اقرار و توانایی اثباتی آن در رابطه 

با اصل عقد ازدواج و همچنین بررسی ادلهی فقهی هر کدام از این اقوال، ضروری به نظر 

میرسد. پژوهش کنونی از منظر تطبیقی به آرای مذاهب فقهی، پرداخته است و به دنبال 

یافتن دیدگاه صاحب نظران مکاتب فقهی مختلف و ادلهی فقهی آنها و تحلیل این ادله، 

از طریق مراجعه به منابع معتبر مذاهب، است. 

تی  با جستجو در منابع فقهی امامیه، روشن میگردد که در رابطه با این مسأله، تفصیلا

در کتابهـای فقهـی بیـان شـده اسـت از جملـه بیـان محقق کرکـی )محقق کرکـی، 1414 ق، 

ج 12، ص86و87( کـه بـه تعبیـر برخـی، اولیـن کسـی اسـت که این مسـأله را بـا این تفصیل 

بیـان کـرده )شـبیری زنجانـی، 1419 ق، ج 10، ص 3619( همچنیـن در میان سـایر مذاهب 

هـم در کتابهـای فقهـی آنـان، بحـث از ایـن مسـأله فقهـی دیـده میشـود. ) النووی، بـی تا، ج 

بیـدی،1322 ق، ج 1، ص 257و258؛  20، ص 338؛ ابـن قدامـة، 1969 م، ج 7 ، ص10؛ الزَّ

ج 6، ص 173( امـا از  ج 4، ص 81؛ ابـن المرتضـی، بـی تـا،  الزرقانـی المصـری، 1422 ق، 

میـان مقاله هـای علمی: 
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1. مقالهـی شـعبانی، نقیبـی و جعفـری هرنـدی با عنـوان: »رویکردهای فقهـی و حقوقی به 

عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه« که به صورت تطبیقی، ماهیت 

مهریه را از منظر فقیهان مذاهب مختلف بررسـی میکند و در نهایت نتیجه میگیرد که در 

ایـن رابطـه، دو دیـدگاه اسـت: دیـدگاه معاوضـی بـودن مهـر کـه نظـر مذاهـب چهارگانـه اهـل 

سـنت و برخـی از امامیـه اسـت و دیگـری اینکـه صـداق نشـانی از علاقـه اسـت و نمیتـوان 

ایـن نکتـه را از آن جـدا کرد.)نقیبـی و دیگـران، 1399( تفـاوت ایـن مقالـه بـا پژوهـش کنونـی در 

ایـن اسـت کـه بحثـی از جهـت اثبـات نکاح نمیکنـد، در حالی که پژوهـش کنونی از جهت 

اثبـات اصـل عُلقـه نـکاح و توانایـی اثباتـی اقـرار بحث میکنـد و از این جهت تفـاوت دارند.

2. مقالهی ضیائی و شریفی با عنوان: » وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی« 

که به صورت تطبیقی به اشتراط حضور شاهد در هنگام عقد نکاح میپردازد و در نهایت 

نتیجه میگیرد که اکثریت اهل سنت)شافعیه، حنفیه و حنابله( قائل هستند که عدم حضور 

شهود در مجلس عقد، موجب بطلان نکاح است اما فقیهان مالکی، حضور شهود در مجلس 

عقد را ضروری نمیدانند اما بر این نظر هستند که انعقاد نکاح باید به اطلاع تعدادی از مردم 

برسد و به صورت سرّی و پنهانی نباشد، همچنین فقیهان امامیه نیز بر این دیدگاه استوار 

هستند که حضور شهود در عقد نکاح شرط نیست.)ضیائی و شریفی، 1393( این مقاله از 

جهت بررسی دیدگاه مالکی ها در رابطه با اینکه حضور شهود در هنگام عقد نکاح را شرط 

کنونی اما از جهت دیگری مشابهت و نزدیکی  نمیدانند، اثباتی است بر مطالب پژوهش 

میان این مقاله با پژوهش کنونی وجود ندارد.   

1. اهمیت و آثن راکاح داظن رموقح ق یاسلام

در آیات شریف قرآن کریم در رابطه با انجام نکاح، فعل امر » فَانکِحوا« در آیه شریف: » 
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يامى 
َ ْ
نْكِحُوا ال

َ
ساءِ « )نساء: 3( و » أنکحوا« در آیه شریف: » وَ أ كُمْ مِنَ النِّ

َ
فَانْكِحُوا ما طابَ ل

مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الُلّه مِنْ فَضْلِهِ وَ الُلّه واسِعٌ عَلِيمٌ. 

که فعل امر بر آن دلالت دارد، استحباب و  کمترین مرتبهای  که  : 32( دیده میشود  « )نور

ندب است. )شهید ثانی، 1410ق، ج 5، ص 85( همچنین، فضیلت انجام نکاح و تشکیل 

خانواده در نظام حقوقی اسلام از مشهورات و مسلمات شرعی است )شهید ثانی، 1410 ق، 

ج 5، ص 85( به گونهای که در روایتی از رسول الله )صلی الله علیه و آله( نقل شده است که 

شخصی که ازدواج نموده است، نیمی از دینش را احراز نموده است.)کلینی، 1407ق، ج 

5، ص 329( در منابع روایی از رسول الله )صلی الله علیه و آله( نقل شده است که خطاب 

به جوانان بیان میکنند که هر کس از شما که توانایی بر نکاح و ازدواج دارد، پس باید ازدواج 

کند، در ادامه پیامبر )صلی الله علیه و آله( بیان می دارند، به راستی که ازدواج، چشم را فرو 

میبندد و عفت را حفظ میکند.1)مسلم، بی تا، ج 2، ص 1018؛ بخاری، 1422ق، ج 7، ص 

3؛ ترمذی، 1395ق، ج 3، ص 384؛ ابن ماجه، بی تا، ج 1، ص 592(

در نظام حقوقی اسلام، آثار و احکام متعددی بر عقد نکاح مترتب است، برخی از این 

: آثار و احکام عبارتند از

الف: حرمت نکاح به سبب مصاهره: آن ارتباط خویشاوندی است که به واسطهی ازدواج 

مادر  با  ازدواج  نمونه  باب  از  ص 348(  ج 29،  ق،   1404 ، جواهر )صاحب  میشود.  ایجاد 

منکوحه )مادر زن( مطابق این ضابطه، حرام است.

ب: وجوب صداق: یکی از آثار عقد نکاح، تملیک صداق توسط زوجه است. دیدگاه مشهور 

که به واسطهی عقد نکاح، ملکیت زوجه بر مهر حاصل میشود. فقیهان امامیه بر این است 

 لِلْبَصَــرِ، 
ّ

غَــضُ
َ
ــهُ أ جْ، فَإِنَّ ــبَابِ، مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنْكُــمُ الْبَــاءَةَ فَلْيَتَــزَوَّ

ّ
مَ: »يَــا مَعْشَــرَ الشَ

ّ
ــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَ

ّ
1. قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ الِله صَلَ

ــهُ لَــهُ وِجَــاءٌ«.   ــوْمِ، فَإِنَّ جِ، وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ بِالصَّ حْصَــنُ لِلْفَــرْ
َ
وَأ
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)محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 274؛ شبیری زنجانی، 1419 ق، ج 23، ص 7351( مطابق 

که زوجین بر آن توافق  این نکته، اگر اصل نکاح ثابت شود، ملکیت زوجه بر مهر المسمی 

دارند هم به تبع آن ثابت میشود. 

ج: توارث: زوجیت از اسباب ارث بردن زوج و زوجه از یکدیگر است. )خمینی، بی تا، 

ج 2، ص 363(

د: وجوب نفقه: پرداخت نفقه زوجه به واسطهی عقد نکاح دائم همراه با تمکین تام، 

واجب میگردد. )علامه حلی، 1413 ق، ج 3، ص 103(     

2.ام هیت شو یساناژگ ناپژوهش

قبل از ورود به اصل بحث، نیاز است که به صورت بسیار خلاصه، برخی از لغات مورد 

توجه قرار گیرد:  

2-1- »اقرا «را رظنم زاهل لغت

« بـر دو معنی اسـت: یکی به  « اتخـاذ گردیـده باشـد، لفـظ »قُرّ یشـه »قُـرّ گـر لغـت اقـرار از ر ا

معنـای سـرما و دیگـری بـه معنـای اسـتقرار یافتـن و قـرار گرفتـن در جایی)البسـتانی، 1389، 

، حـق  ص 526( بـه نظـر میرسـد، اقـرار از معنـای دوم اخـذ شـده اسـت یعنـی بـا انجـام اقـرار

 » در مـکان خـود اسـتقرار مییابـد امـا برخـی دیگـر از لغـت شناسـان عـرب، در معنـای »اقـرار

بیـان داشـتهاند کـه اقـرار یعنـی اعتراف نمودن به چیـزی )فراهیـدی، 1410 ق، ج 5، ص 22( 

، نقیـض و مخالف با جحود و انکار اسـت. همچنیـن برخـی دیگـر بیـان داشـتهاند که اقرار

)حمیـری، 1420 ق، ج 8، ص 5332(
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2-2-م عانی اصطلا» یحاقرا «را زدیدگاه علمهقف 

، إخبار و  ، بیان شده است که » اقرار در کلام فقیهان در رابطه با معنای اصطلاحی اقرار

خبردادن جازم و قطعی از حقی ثابت بر ضد خبر دهنده یا خبر دادن از نفی حقی که به نفع 

او بوده: الإقرار و هو الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بنفي حق له« )سبزواری، 1413 

، چهار رکن بیان شده است که آن  ق، ج 21، ص 231( در برخی از کتابهای فقهی، برای اقرار

 : چهار مورد عبارتند از

الف: صیغه اقرار که از نظر فقیهان امامیه باید دارای ظهور عرفی باشد و مردد میان چند 

، تنجیز شرط است اما معلق نمودن اقرار به مدتی  احتمال نباشد و اینکه در صیغه اقرار

معین، مخلّ به صحت اقرار نیست مانند اینکه مقرّ بگوید: در اول ماه فرورین، بر عهده 

من برای آقای فلانی یک میلیون تومان است. )هاشمی شاهرودی، 1426 ق، ج 1، ص 619(

ب: مقرّ )اقرار کننده( که از نظر فقیهان امامیه، باید عاقل و بالغ و مختار باشد، بنابراین 

اقرار از سوی دیوانه و صغیر و مکرَه صحیح نیست. )نجفی، 1404 ق، ج 35، ص 103(

ج: مقـرّ لـه ) اقـرار بـه نفـع او اسـت( از نظـر فقیهـان امامیـه، مقـر لـه بایـد کسـی باشـد کـه 

اسـتحقاق مالک شـدن را دارا باشـد، بنابراین اقرار برای حیوان و مانند آن، صحیح نیسـت.

)نجفـی، 1404 ق، ج 35، ص 120(

د: مقرّ به )آنچه که اقرار به آن تعلق گرفته( که از جنس حق است، میتواند حق الله باشد و 

میتواند حق الناس باشد. )هاشمی شاهرودی،1426 ق، ج 1، ص 621(

2-3- لفظن » کاح« ا رظنم زاهل لغت

کلمه »نکاح« اختلاف نظری میان علمای اهل لغت وجود  با معنای لغوی  رابطه  در 



236 / اطملعاتبطت یم یقذاهبقف هی،اس ل چهرام، شمراه هفتم

عقد  از  استعاره  و  است  وطئ  برای  کلمه  این  در  حقیقت  و  اصل  اینکه  بر  مبنی  دارد 

ج 1، ص 413( و یا اینکه حقیقت در عقد ازدواج و استعاره از  ازدواج)جوهری، 1410 ق، 

وطئ است.)راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 823( 

2-4-م عانی اصطلان» یحکاح« ا رظنم زعلم هقف 

در رابطه با معنای حقیقی اصطلاحی »نکاح« در میان فقیهان سه دیدگاه وجود دارد، 

دیدگاه اول در میان فقیهان اینکه اصطلاح نکاح، استعمال حقیقی در وطئ و استعمال 

مجازی در عقد ازدواج است، دیدگاه دوم که از نظر فقیهان شافعی، دیدگاه صحیح است، 

اینکه نکاح در اصطلاح فقهی، حقیقت در عقد ازدواج و مجاز در وطئ است و دیدگاه 

سوم اینکه اصطلاح نکاح هم در وطئ و هم در عقد ازدواج، حقیقت محسوب می شود، 

بنابراین از الفاظ مشترک لفظی است.)محمود عبدالرحمن، بی تا، ج 3، ص 439( گذشته 

از اینکه در اصصلاح فقهی، لفظ »نکاح« حقیقت در کدام یک است، برخی از صاحب 

نظران در تعریف اصطلاحی نکاح بیان داشته اند: » نكاح رابطه‌اى است حقوق-ى عاطفى 

كه به وسيله عقد، بين زن و مرد حاصل م‌ىگردد و به آنها حق م‌ىدهد كه با كيديگر زندگى 

كنند؛ و مظهر بارز اين رابطه، حقّ تمتّع جنسى است« )محقق داماد، بی تا، ص 22( به نظر 

میرسد که مطابق این تعریف، نکاح از منظر اصطلاح فقهی، حقیقت در عقد و لازمهی 

این عقد، جواز وطئ است.   

3.بت ییم نحلن زاع 

در ابتدا ضروری به نظر میرسد که محل بحث به طور کامل و روشن، تبیین گردد و آن 

اینکه، اگر مرد یا زنی، وجود علقهی زوجیت را با مرد یا زنی دیگر ادعا کند و آن دیگری هم 
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تصدیق نماید، آیا همین اقرار به تنهایی سبب اثبات زوجیت است و همه احکام مترتب 

بر زوجیت از قبیل توارث، اثبات می‌شود یا اینکه اقرار به تنهایی کفایت نمیک‌ند و یا اینکه 

اقرار در شرایط خاصی کفایت میکند اما به نحو مطلق کافی نیست؟ بنابراین، همان طور که 

بیان شد، بحث در جایی است که طرف مقابل، این ادعا را تصدیق میکند.

4. دیدگاهاظن موقح ق یکشروهای اسلایم

است  شایسته  فقهی،  مذاهب  از  اسلامی  حقوق  نظران  صاحب  دیدگاه  بیان  از  قبل 

دیدگاه برخی از نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی مورد تبیین قرار گیرد:

4-1- دیدگاهاظن موقح ق یجمهروی اسلا یماریان

در رابطه با اثبات عقد نکاح از طریق اقرار از منظر حقوقی، ماده 32 قانون ثبت احوال 

که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده،  مصوب سال 1355 در خصوص ازدواجهایی 

بیان میدارد: » ازدواجهائكيه در دفاتر رسمي ازدواج به ثبت نرسيده باشد در صورت وجود 

شرائط زير در اسناد سجلي زن و شوهر ثبت خواهد شد.

1.ارائه اقرارنامه رسمي مبني بر وجود رابطه زوجيت بين متقاضيان ثبت واقعه ازدواج. 

2. در موقع تنظيم اقرارنامه سن زوج از بيست سال تمام و سن زوجه از هيجده سال تمام 

كمتر نباشد.3. گواهي ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌ هاي زوجين به اين كه در 

 ، تاريخ اعلام واقعه طرفين در قيد ازدواج ديگري نمي‌ باشند.« به تعبیر ساده اینکه قانونگذار

که به منزله معتبر دانستن عقد ازدواج است به سه شرط  ثبت ازدواج در اسناد رسمی را 

که این امر یعنی  گردد  که اقرار نامه معتبر ارائه  که یکی از آن سه، این است  منوط نموده 

اعتبار اثباتی اقرار برای عقد نکاح از دیدگاه قانون ایران پذیرفته شده است.
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  4-2- دیدگاهاظن موقح ق یبرخ یا زکشروهای عربی

در مواد قانونی برخی از کشورهای عربی در رابطه با احوال شخصیه، میتوان تاثیر این فرع 

- را مشاهده نمود: فقهی- یعنی اثبات نکاح از طریق اقرار

4-2-1-اظن موقح ق یعراق

مطابق با نظام حقوقی کشور عراق، اگر یک خانم ادعا کند که با یک مردی ازدواج نموده 

است و آن مرد به این ازدواج با آن زن، اقرار نماید، در اینجا زوجیت به وسیله اقرار ثابت میشود 

و نیازی به دلیل دیگری نیست البته مادامی که مانع شرعی مانند حرمت ابدی ازدواج میان 

، فاقد اهلیت ازدواج است، وجود  این دو نفر یا مانع قانونی مانند موردی که یکی از این دو

نداشته باشد، در همین رابطه ماده 11 قانون احوال شخصیه عراق مصوب 1959 بیان میدارد: 

کار  که خانمی، همسر او است و مانع شرعی یا مانع قانونی ازدواج در  کند  » اگر یکی اقرار 

نباشد و آن زن، او را تصدیق نماید، با این اقرار مرد، زوجیت این زن با این مرد ثابت میشود. 

اگر یک زن، اقرار کند که با فلان مرد ازدواج نموده و آن مرد، در دوران حیات آن زن، این زن را 

تصدیق نماید و مانع شرعی یا قانونی در کار نباشد، ازدواج بین این دو نفر ثابت میشود اما اگر 

آن مرد بعد از فوت زن، تصدیق نماید، ازدواج ثابت نمیشود.«)عبدالله کریم، 2004 م، ص 81(1 

4-2-2-اظن موقح قف یلسطین

در ماده 148 قانون احوال شخصیه دولت فلسطین )مطابق مذهب ابوحنیفه( بیان شده 

است: » اگر یکی اقرار کند که خانمی همسر او است و میان آن دو حرمت نکاح نباشد و 

1. همــان طــور کــه در قســمت »تبییــن دیــدگاه اکثریــت فقیهــان در مســأله« بیــان خواهــد شــد، قســمت آخــر ایــن مــاده، از 
دیــدگاه ابوحنیفــه و قاضــی ابــو یوســف الهــام گرفتــه اســت.
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غیر از این خانم، چهار همسر نداشته باشد و آن زن این مرد را تصدیق نماید و خود زن هم 

شوهر نداشته باشد و در عده هم نباشد، با این اقرار مرد زوجیت میان این زن و مرد ثابت 

می شود و مرد به نفقه این زن ملزم است و همچنین از یکدیگر ارث میبرند.« همچنین در 

ماده 149 قانون مذکور بیان شده: »اگر یک خانم در حالت سلامتی یا در حالت مریضی اقرار 

کند که او با فلان مرد ازدواج نموده، اگر آن مرد در دوران حیات زن تصدیق نمود، نکاح ثابت 

میشود و ارث میبرد اما اگر آن مرد بعد از مرگ آن خانم، تصدیق نمود، نکاح ثابت نمیشود و 

ارث هم نمیبرد.«)سایت اینترنتی شبکة قوانین الشرق(  

کثیرتقف یه نادم رسأل ه 5.بت یی ندیدگاه ا

« استفاده نمودهاند  برخی از فقیهان امامیه در بیان این فرع، به صراحت از کلمه »اقرار

که اگر زن آزاد بالغه عاقله به نکاح اقرار کند، اقرار این زن، صحیح و الزام آور است و در 

این رابطه اشاره به اجماع فقیهان امامیه نمودهاند.)علامه حلی، 1388 ق، ص 586( کلام 

این دسته از فقیهان، ظهور دارد که از نظر آنان اقرار به نحو مطلق، زوجیت مرد و زن معین را 

اثبات مینماید؛ اما برخی دیگر از فقیهان امامیه، از تعبیر »ادعا« استفاده نمودهاند و بیان 

داشتهاند که اگر مردی زوجیت با زنی را ادعا کند و آن زن تصدیق نماید یا زنی زوجیت با 

مردی را ادعا کند و آن مرد تصدیق کند، براساس ظاهر شرع، به نفع آن دو بر وجود زوجیت 

حکم میشود و جمیع آثار زوجیت مترتب می‌گردد.)سید یزدی، 1409 ق، ج 2، ص 857( 

دیدگاه این دسته هم در توانایی مطلق اقرار برای اثبات اصل زوجیت ظهور دارد. برخی 

دیگر هم از واژه »اعتراف« استفاده نمودهاند و بیان داشتهاند که اگر مردی، اعتراف کند 

به زوجیت با زنی و آن زن، او را تصدیق نماید یا زنی اعتراف کند به زوجیت با مردی و آن 

مرد او را تصدیق کند، در ظاهر قضاوت بر زوجیت می‌شود و هر دو از یکدیگر ارث می­
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برند.)محقق حلی، 1408 ق، ج 2، ص 218( این دیدگاه هم ظهور در مطلق توانایی اقرار در 

اثبات اصل زوجیت دارد.

با توجه به مطالب نقل شده از بزرگان فقیهان امامیه، به طور قطع دیدگاه ایشان بر این 

است که اقرار به نحو مطلق، قدرت اثبات اصل زوجیت را دارا می‌باشد و تفاوتی نمیکند 

از شهر خودشان و در  یا در خارج  را انجام دهند  اقرار  که زوجین در شهر خودشان این 

جایی که غریب هستند، این اقرار را انجام دهند، در هر حال، این اقرار به تنهایی مُثبت 

زوجیت است و تمامی احکام مترتب بر آن مثل ارث را هم ثابت میکند، فقیهان حنفی 

257و258(،  ص   ،1 ج  ق،  بیدی،1322  )الزَّ هستند  قائل  را  دیدگاه  همین  مسأله  این  در 

همچنین برخی از فقیهان شافعی، بیان میدارند که اگر این تصدیق، در زمان حیات اقرار 

کننده باشد، این اقرار بدون هیچ اختلافی جایز ] و قابل قبول[ است اما اگر این تصدیق، 

گر اقرار از طرف  بعد از وفات اقرار کننده، صورت گیرد، در این جا دو حالت وجود دارد: ا

زوج بوده، تصدیق زن، صحیح است و تفاوتی نمیکند که این خانم، تصدیق نماید اقرار 

مرد بر ازدواج را در زمان حیات اقرار کننده یا بعد از وفات او و این امر مورد اجماع است به 

این صورت که مرد به زوجیت اقرار میکند و از دنیا میرود، سپس آن زن تصدیق مینماید، 

گر اقرار به زوجیت از  که نکاح بعد از مرگ از جهت برخی از احکام باقی است اما ا زیرا 

طرف خانم بوده است و مرد بعد از مرگ زن تصدیق نماید، این تصدیق در نظر ابوحنیفه 

و ابو یوسف صحیح نیست اما نزد محمد ]حسن شیبانی[ صحیح است. )النووی، بی 

تا، ج 20، ص 338( البته برخی از فقیهان شافعی به صراحت بیان میدارند که بنا بر قول 

جدید شافعی، زن بالغ و عاقلِ آزاد هر چند که سفیه و فاسق باشد، اقرار او بر نکاح با مردی 

ج 4، ص  و تصدیق آن مرد بر این ازدواج، مورد پذیرش قرار میگیرد.)الشربینی،1415ق، 
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245(همچنین ابن قدامة از فقیهان حنبلی در این رابطه بیان میکند که اگر مرد و زنی اقرار 

کنند بر اینکه آن دو با وجود ولیّ و دو شاهد عادل، عقد نکاح نمودهاند، قول این دو مورد 

قبول واقع میشود و نکاح به واسطهی اقرار این دو نفر اثبات میگردد.)ابن قدامة، 1969 م، 

یدی مذهب نیز در این فرع فقهی بر این دیدگاه هستند که اقرار به  ج 7 ، ص10( فقیهان ز

نکاح در صورتی که مورد تصدیق طرف مقابل قرار گیرد، صحیح است و اصل نکاح ثابت 

میشود. )ابن المرتضی، بی تا، ج 6، ص 173( اما در رابطه با مذهب اسماعیلی، با اینکه 

یادی در کتابهای تأویل الدعائم، دعائم الاسلام، الاقتصار و الایضاح  فحص و جستجوی ز

- که همه از آثار فقهی ابن حیّون )قاضی نعمان( است - صورت گرفت، دیدگاه آنان توسط 

پژوهشگر این مقاله، یافت نشد.  

2-1. ادلقف هه یدیدگاه اول

دیدگاه اول در این مسأله که اکثریت فقیهان اسلامی به آن قائل هستند، قول به مطلق 

بودن توانایی اثباتی اقرار در این مسأله است. در رابطه با ادله این دیدگاه میتوان به موارد 

ذیل اشاره نمود:

1- اولین دلیلی که در کلام برخی از متخصصین فقه تطبیقی برای اثبات دیدگاه اکثریت، 

به چشم میخورد، استناد به حدیث: »إقرار العقلاء علی انفسهم جائز1« است.)علامه حلی، 

از صاحب نظران حقوق  برخی  اما  ج 2، ص 299(  1388 ق، ص 586؛ مغنیه، 1421 ق، 

، برای  اسلامی، بر این دلیل اشکال وارد نمودهاند و بیان داشتهاند که تمسک به قاعده اقرار

نْفُسِــهِمْ جَائِــزٌ. )حــرّ عاملــی، 
َ
ءِ عَلَــى أ

َ
ــهُ قَــالَ: إِقْــرَارُ الْعُقَــا نَّ

َ
بِــيِّ ص أ لِ عَــنِ النَّ

َ
1. وَ رَوَى جَمَاعَــةٌ مِــنْ عُلَمَائِنَــا فِــي كُتُــبِ الِسْــتِدْل

نْفُسِــهِمْ جَائِــزٌ )ابــن ابــی جمهــور احســائی، 1405، ج 1، ص 223(.
َ
ءِ عَلَــى أ

َ
1409 ق، ج 23، ص 184(. وَ قَــالَ ص إِقْــرَارُ الْعُقَــا
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، فقط اختصاص دارد  اثبات زوجیت در این جا، واضح نیست، با این توضیح که قاعده اقرار

به آنچه که علیه مقرّ است و ضرر بر او محسوب می‌شود و این قاعده، آنچه را که ضرر بر مقرّ 

محسوب نمی‌شود یا اینکه نفعی برای مقرّ در آن اقرار باشد، شامل نمیشود، در حالی که برای 

زوجیت، دو نوع اثر وجود دارد، یکی آنچه که علیه زوج یا زوجه است و دیگری آنچه که برای 

هر یک از آن دو در مقایسه با دیگری وجود دارد، بنابراین مجالی برای اثبات زوجیت از طریق 

، فقط آنچه که علیه آن دو است، ثابت می‌شود و آنچه که برای آن  ، نیست و با اقرار آن دو اقرار

 ، ، از طریق اقرار دو است، ثابت نمی‌شود.)خویی، 1418 ق، ج 33، ص 174( به تعبیری دیگر

فقط تکالیف مقرّ مانند لزوم پرداخت نفقه آن زن یا عدم جواز ازدواج مقرّ با دختر یا مادر یا 

خواهر آن زن، ثابت می‌شود اما حقوق مقرّ مانند جواز وطی، از طریق اقرار ثابت نمیشود یا در 

موردی که مقرّ زن هست، تکالیف او مانند منع از ازدواج مقرّ با مردی دیگر یا تمکین خاص، 

ثابت می‌شود اما حقوق مقرّ مانند مطالبه نفقه، ثابت نمی‌شود. لازم به ذکر است که اشکال 

مذکور بر استناد به قاعده اقرار برای اثبات این دیدگاه، وارد گردیده و خدشه بر خود دیدگاه 

نیست زیرا خود مستشکل، این دیدگاه را با استناد به دلیل دیگری میپذیرد.

کلام آنان  اما برخی از اصولیان معاصر این اشکال را مورد نقد قرار دادهاند و از ظاهر 

که اگر مستند قاعده  که این اشکال را وارد ندانستهاند، با این توضیح  برداشت می‌شود 

، به گونه‌ای نیست  ، حکم عقل باشد، حکم عقل قابل انحلال نیست، به تعبیری دیگر اقرار

که قسمتی از آن پذیرفته شود و قسمتی دیگر پذیرفته نشود، بلکه باید مجموع من حیث 

المجموع پذیرفته شود، اگر آن مجموعه از نظر عرف، به نفع او محسوب گردد، اقرارش نافذ 

نیست و اگر در نظر عرف به ضرر او محسوب شود هر چند که نفع مختصر و اندکی هم 

داشته باشد، اقرار او نافذ است.)شبیری زنجانی، 1419 ق، ج 10، ص 3621( به نظر میرسد، 
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نقد برخی از اصولیان معاصر بر اشکال، صحیح نیست زیرا حکم عقل، اصل اقرار را ثابت 

میکند و در رابطه با مدلول و محتوای اقرار بحثی ندارد. در نتیجه، به نظر میرسد، از طریق 

روایت اقرار العقلاء علی انفسهم، این دیدگاه ثابت نمیشود.

2- دومین دلیل بر این دیدگاه، به نحو استدلالی است، مفاد این استدلال برای اینکه 

اقرار به تنهایی قدرت اثبات زوجیت به نحو مطلق را دارا است، اینکه هر کدام از زوج یا 

زوجه، اصل زوجیت را ادعا نمود و طرف مقابل هم تصدیق نمود، زوجیت ثابت می‌شود 

زیرا حقی است که به غیر از این دو نفر تجاوز نمیکند )سید یزدی، 1409 ق، ج 2، ص 

، زیرا حقی است که منحصر به این دو نفر میباشد.)شهید ثانی،  857( یا به تعبیری دیگر

، اقرار یکی و تصدیق دیگری، سبب اثبات حق  1413 ق، ج 7، ص 102( به عبارتی دیگر

، دلیلی ندارد. در کلام برخی از فقیهان شافعی،  می‌شود که عدم اعطاء این حق به آن دو

این دلیل به صورت دیگری بیان شده و آن اینکه نکاح حق زوجین است پس مانند سایر 

عقود با تصدیق هر دو ثابت میشود.)الشربینی، 1415 ق، ج 4، ص 245( در لسان برخی 

اقرار مرد به زوجه همراه با تصدیق، جایز  از فقیهان حنفی هم بیان شده، دلیل اینکه 

، تحمیل نسب بر غیر و شخص دیگری وجود ندارد.  که در این اقرار است، این است 

بیدی، 1322 ق، ج 1، ص 258(   )الزَّ

3- سومین دلیلی که میتوان به آن اشاره نمود، استناد به اقتضای سیره عقلاء در تزویج 

از هر  ، عقلای عالم  به عبارتی دیگر ج 33، ص 174(  و نسب است.)خویی، 1418 ق، 

دین، نژاد و کشوری باشند، زمانی که مرد یا زنی، اقرار به زوجیت کند و طرف مقابل هم او 

را تصدیق نماید و صدق این مطلب هم ممکن باشد، این دو نفر را زوج و زوجه محسوب 

میکنند. به نظر میرسد، محکم‌ترین دلیل بر اثبات این دیدگاه، همین مورد است.
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4- در کلام برخی از فقیهان شافعی، دلیل این دیدگاه، احتمال فراموشی شاهدها و دروغ 

گویی آنها دانسته شده است.)الشربینی، 1415 ق، ج 4، ص 245(

6.بت یی ندیدگاه دومم سأله

به نظر می‌رسد، دیدگاه فقیهان مالکی که از متون فقهی این مذهب، به دست می‌آید، 

قول به تفصیل است.)الزرقانی المصری، 1422 ق، ج 4، ص 81؛ الشنقیطی، 1436 ق، ج 

، از منظر این دسته از فقیهان، قدرت اقرار برای اثبات زوجیت  6، ص 554( به عبارتی دیگر

و احکام مترتب بر آن مانند توارث، مطلق نیست بلکه مقیّد به وجود ظروفی خاص است.

وجه تفصیل، به این صورت است که اگر آن زن و مرد، در شهری هستند که غریب و 

بیگانه، محسوب میشوند، به تعبیری وطن ایشان نیست، در چنین شرایطی، به واسطه 

اقرار هر دو یا اقرار یکی و تصدیق دیگری، زوجیت اثبات میگردد و توارث میان آن دو نیز 

که وطن آنها محسوب می‌شود،  برقرار خواهد بود، اما اگر این زوجین، در شهر خودشان 

یا اینکه وطن یکی از زوج یا زوجه، به حساب می‌آید، اقرار هر دو یا اقرار یکی و تصدیق 

 ،4 ج  ق،   1422 المصری،  )الزرقانی  نیست.  زوجیت  مُثبت  زوجیت،  وجود  بر  دیگری 

، اقرار را در چنین شرایطی - یعنی بودن زن و مردِ اقرار کننده به  ص 81( به تعبیری دیگر

زوجیت در وطن خودشان یا وطن یکی از ایشان- قدرت و راهی برای اثبات نیست و نیاز 

به مراجعه به سایر ادله میباشد. به تعبیر اصولی، قدرت اثباتی اقرار برای اثبات زوجیت و 

به تبع آن توارث، مقید به قید بودن آن زن و مرد، در غیر وطنشان میباشد، لازمه این امر این 

است که زوجین در شهر خویش همواره باید بینه بر نکاح خویش را آماده داشته باشند. 

برخی از متخصصین فقه تطبیقی، این دیدگاه را با قول قدیم شافعی یکسان دانستهاند.

)مغنیه، 1421، ج 2، ص 299(
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، از اصطلاح  لازم به ذکر است که در متون فقهی مالکی، برای غریب و بیگانه از آن شهر

الجندی  516؛  ص   ،3 ج  ق،   1409 المالکی،  )ابوعبدالله  است  شده  استفاده  »طارئ«1 

ج 4، ص 150( معنای این اصطلاح در فقه مالکی و این مبحث با  المالکی، 1429 ق، 

معنای آن در فقه امامیه، متفاوت است، همچنین در متون فقهی مالکی، برای زن و مردی 

که در وطن خودشان، اقرار به زوجیت دارند، از واژه »بلدیین« استفاده شده است. )الزرقانی 

المصری، 1422 ق، ج 4، ص 81( که به نظر میرسد معنای آن این است که زن و مردی که 

اهل همان شهر و بلد هستند.

اما میان فقیهان مالکی در رابطه با مسئله فرعی توارث، در رابطه با زن و مردی که در شهر 

و وطن خودشان اقرار به زوجیت دارند، اختلاف‌نظر وجود دارد. )الشنقیطی، 1436 ق، ج 

6، ص 554( برخی از فقیهان مالکی در رابطه با ارث در چنین فرعی، بیان میکنند که اگر 

مردِ اقرار کننده به زوجیت، غریب از آن شهر باشد و اصطلاحاً »طارئ« باشد، آن زن که اقرار 

به نفع او صورت گرفته، ارث می‌برد، اما در رابطه با »غیر طارئ« یعنی زمانی که آن مرد در 

وطن خودش، اقرار بر زوجیت دارد، دو حالت وجود دارد، حالت اول اینکه با آن زن، فرزندی 

باشد که به آن فرزند اقرار صورت گرفته باشد2 و به نظر می‌رسد منظور از فرزندی که به او اقرار 

که اقرار به زوجیت دارد، اقرار به فرزندی همین  شده باشد، یعنی فرزندی که همان مردی 

، این مرد در وطن خودش- که اقرار مُثبت زوجیت  طفل هم داشته باشد، به عبارتی ساده‌تر

نیست- به زوجیت با زنی اقرار کرده که به فرزند آن زن هم اقرار نموده است، در این صورت، 

آن زن همراه با آن فرزند، از مرد، ارث می‌برند، اما در رابطه باحالت دوم، جایی که با آن زن، 

چنین فرزندی نباشد که برای این حالت دو قول میان فقیهان مالکی وجود دارد.)الجندی 

1. مانند: »الزوجین الطارئین« یا »الزوج الطارئ«.
2. متن عربی آن چنین است: »اَن یکونَ معها ولد یقر به...«.
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المالکی، 1429 ق، ج 4، ص 150( که به نظر می‌رسد مراد از این دو قول اینکه، یکی قائل بر 

ارث بردن است و دیگری قائل به عدم ارث بردن.

2-2- ادل هش یساندیدگاه دوم

در این قسمت به بررسی ادله دیدگاه دوم که قائل به‌تفصیل بین وطن و غیر وطن هست 

که قول فقیهان مالکی و قدیم شافعی است، پرداخته می‌شود:

اینکه  این دیدگاه  که دلیل  بیان‌شده  از متخصصین فقه تطبیقی،  کلام برخی  1- در 

نکاح از اموری است که در آن احتیاط صورت میگیرد.)علامه حلی، 1388 ق، ص 586( 

بنابراین، به نظر میرسد اولین دلیلی که می‌توان برای دیدگاه دوم یعنی قول به‌تفصیل بیان 

کرد، استناد به لزوم رعایت احتیاط در نکاح است؛ اما این دلیل برای اثبات دیدگاه مالک، 

کفایت نمیک‌ند زیرا احتیاط در نکاح از دو جهت قابل‌تصور است، یکی از جهت اینکه 

اگر نکاحی نیست، بدون دلیل، حکم به وجود آن داده نشود و ظاهراً فقیهان مالکی، این 

جهت از احتیاط را تمسک نموده‌اند اما جهت دوم احتیاط، اینکه اگر نکاحی هست، 

که ظاهراً موردتوجه ایشان قرار نگرفته است. اگر هم  بدون دلیل، حکم به عدم آن نشود 

زن و هم مرد، هر دو اقرار بر وجود نکاح دارند ولی چون در وطن خودشان هستند، از آنان 

پذیرفته نشود، بدون دلیلِ موجه، حکم به عدم نکاح شده است.

2- برخی دیگر از صاحب‌نظران حقوق اسلامی، دلیل دیدگاه مالک را مبنای فقیهان 

گرفتن در عقد نکاح دانسته‌اند.)حکیم، 1416 ق، ج 14، ص  عامه بر الزامی بودن شاهد 

که در عقد نکاح،  ، با توجه به اینکه مبنای فقیهان عامه این است  409( به بیانی دیگر

، در وطن  گر اقرار »إشهاد« شرط است، با توجه به آن شرط، مالک بر این دیدگاه است که ا

آن زن و مرد است، اقرار کفایت نمیک‌ند و باید شاهدین، اقامهی شهادت نمایند؛ اما این 

دلیل هم برای اثبات دیدگاه مالک، کفایت نمیکند زیرا ازنظر فقیهان مالکی )الجزیری، 
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1424 ق، ج 4، ص 28(، حضور دو شاهد در هنگام عقد نکاح، مستحب و مندوب است 

و الزامی ندارد. اکنون چگونه شرطی که مستحبی است و الزامی ندارد، در بحث اثبات، 

وجود آن الزامی می‌شود؟ بنابراین، این دلیل نیز کافی نیست.

3- دلیــل دیگــری کــه می‌تــوان بــرای دیدگاه فقیهان مالکــی از کلام برخی از متخصصین 

، ســهولت دارد و امــری  فقــه تطبیقــی، اســتخراج کــرد اینکــه اقامــه بینــه توســط اهــل آن شــهر

کــه هــر دو اقــرار بــر  گــر آن زن و مــرد  آســان اســت. )علامــه حلــی، 1388 ق، ص 586( ا

، اهــل همــان شــهر هســتند، آوردن شــاهد بــرای آن‌هــا آســان اســت،  زوجیــت دارنــد، هــر دو

گــر در وطــن خودشــان، بینــه نیاورنــد، نــکاح ثابــت نمی‌شــود؛ امــا ایــن دلیــل نیــز  بنابرایــن ا

بــرای اثبــات دیــدگاه مالــک، کافــی نیســت زیــرا آســان بــودن چیــزی ســبب اشــتراط آن 

نمی‌شــود. توضیــح بیشــتر آنکــه، عــاوه بــر آنکــه در همــه مــوارد آوردن شــاهد، ســهل و آســان 

نیســت بلکــه شــاید آن شــاهد فــوت کــرده باشــد یــا بــه شــهر دیگــری نقل‌مــکان نمــوده و 

ســهولتی در کار نیســت، همچنیــن شــرط بــودن امــری نیــاز بــه ادلــه شــرعی دارد، ســهولت 

نمیتوانــد دلیــل شــرعی باشــد.

2-3-قن د دیدگاهقف ه یدوم دم رسئله

نقد اول اینکه، از شـرایط شـاهد در عقد نکاح، اهل همان شـهر بودن یا همشـهری زوجین 

کـه اهـل آن شـهر نیسـتند، شـاهد  کـه دو شـخص غریبـه  بـودن نیسـت و لـذا جایـز اسـت 

گـر اقـرار  ازدواج باشـند کـه اقامـت ایـن دو شـاهد، در آن شـهر غیرممکـن یـا احتمالـی اسـت. ا

و تصدیـق ایـن زن و مـرد بـر زوجیـت، پذیرفتـه نشـود، تعطیلـی حق بدون موجـب لازم می‌آید.

)شـهید ثانـی، 1413، ج 7، ص 103(

، با توجه به اینکه فقیهان مالکی، حضور دو شاهد را در هنگام عقد نکاح، لازم  اما نقد دیگر

، در هنگام  نمی‌دانند بلکه حضور شاهدین را در هنگام دخول، لازم دانسته و حضور آن دو
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عقد را فقط مستحب تلقی نموده‌اند )الجزیری، 1424 ق، ج 4، ص 28( اگر در موردی، میان 

گرفتن در  گرفته و با توجه به مستحب بودن شاهد  یک زن و مرد، فقط عقد نکاح صورت 

هنگام عقد در نزد فقیهان مالکی، دو عادل شاهد گرفته نشده به امید اینکه بعداً در عند 

و دخول،  بین عقد  در فاصله  اما  برای تحمل شهادت، دو عادل دعوت شوند،  الدخول، 

اختلافی مبنی بر وجود اصل زوجیت میان شخص ثالثی با این زوجین، در وطن ایشان، پیش 

آید، اگر اثبات زوجیت، فقط بینه باشد و از راه اقرار این زن و مرد، زوجیت ثابت نشود، با توجه 

به اینکه شاهد گرفته نشده، امر اثبات بر این زن و مرد، بسیار سخت و مشقت‌بار می‌شود.

نتی‌هجگیری

با توجه به مطالب بیان‌شده، این نکته به دست می‌آید که توانایی اثباتی اقرار زن یا مرد 

همراه با تصدیق طرف مقابل، ازنظر اکثریت فقیهان اعم از فقیهان امامیه، حنفیه، حنابله، 

یدیه و شافعی )قول جدید( مطلق است و نیازی به سایر ادله اثباتی مانند اقامه شاهد  ز

، سایر احکام مترتب بر آن، مانند توارث هم  نیست و با اثبات اصل نکاح به‌وسیله‌ی اقرار

ثابت می‌شود، اما دیدگاه دوم که بر اساس آن قدرت چنین اقراری یعنی اقرار زن یا مرد بر 

وجود نکاح همراه با تصدیق طرف مقابل، مقیّد به این است که این زن و مرد، در غیر وطن 

خودشان باشند که دیدگاه فقیهان مالکی و قول قدیم شافعی است، ادله فقهی آن از کلام 

گرفت و درنهایت سه دلیل به دست  متخصصین فقه تطبیقی، مورد تتبع و فحص قرار 

آمد و روشن شد که ادلهی به‌دست‌آمده برای اثبات دیدگاه فقیهان مالکی، برای اثبات این 

دیدگاه ناکافی است، البته شاید ادلهی دیگری برای اثبات دیدگاه دوم باشد که به پژوهشگر 

نرسیده است. علاوه بر ضعف ادلهی دیدگاه دوم، دو نقد بر خود دیدگاه هم وجود دارد که 

نتیجه نهائی هر دو نقد، پایمال شدن حقِ صاحبان حق است که این امر نباید در سیستم 

دادرسی اسلام اتفاق بیفتد اما دیدگاه اول که اکثر فقیهان اسلامی قائل هستند که مطلق 
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بودن قدرت اقرار برای اثبات نکاح است، پشتوانه آن شیوه‌ی عملی عقلای عالم است و از 

استحکام فقهی برخوردار هست و ترجیح دارد. همچنین با توجه به اینک‌ه اصل 12 قانون 

اساسی، سایر مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی را در احوال 

شخصیه ازجمله نکاح تابع فقه خود میداند و عمل طبق فقه آنان را در دادگاه‌های ایران 

رسمیت داده لذا تبیین دیدگاه این مذاهب در مورد ادله اثبات وقوع اصل نکاح می‌تواند 

راهگشای محاکم ایران باشد و ازاین‌جهت بررسی این فرع فقهی، دارای ثمره عملی است.

انمبع
قرآن کریم

ابن ابى جمهور احسایی، محمد بن على )1405 ق(، عوالي اللئالي العزيزية، 4 جلد، چاپ اول، قم - 

 . ایران: دار سيد الشهداء للنشر

ابن المرتضی، احمد بن یحیی)بی تا(، التاج المذهب لأحکام المذهب، 8 جلد، صنعاء - یمن: دار 

الکتاب الاسلامی.

الزینی،  لابن قدامة، تحقیق طه  المغنی  ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد)1969 م(،  ابن قدامة، 

 : محمود عبدالوهاب فاید، عبدالقادر عطا و محمود غانم غیث، 10 جلد، چاپ اول، قاهره - مصر

مکتبة القاهرة.  

ابن ماجه، ابو عبدالله محمد بن یزید القزوینی)بی تا(، سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، 2 

جلد، بی جا: دار إحیاء الکتب العربیة.

ابو عبدالله المالکی، محمد بن احمد بن محمد علیش )1409 ق(، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، 9 

. جلد، بیروت - لبنان: دارالفکر

یگــی، در یــک جلــد، تهــران -  البســتانی، فــؤاد افــرام )1389(، منجــد الطــاب، ترجمــه محمــد بنــدر ر

ایــران: اســامی.
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ک)1395 ق(، سنن الترمذی، تحقیق احمد  الترمذی، محمد بن عیسی بن سَورة بن موسی بن الضحا

: شرکت چاپ  کر و محمد فؤاد عبدالباقی و ابراهیم عطوة، 5 جلد، چاپ دوم، مصر محمد شا

مصطفی البابی الحلبی. 

الجزیری، عبدالرحمن بن محمد عوض )1424 ق(، الفقه علی المذاهب الاربعة، 5 جلد، چاپ دوم، 

بیروت - لبنان: دارالکتب العلمیة.

التوضیح فی شرح  الجندی المالکی المصری، خلیل بن اسحاق بن موسی، ضیاءالدین )1429 ق(، 

مختصر ابن الحاجب، 8 جلد، چاپ اول، مرکز نجیبویه للمخطوطات و خدمة التراث.

 8 الزرقانی علی مختصر خلیل،  شرح  بن احمد )1422 ق(،  بن یوسف  المصری، عبدالباقی  الزرقانی 

جلد، چاپ اول، بیروت- لبنان: دار الکتب العلمیة.

بیدی الیمنی الحنفی، ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی)1322 ق(، الجوهرة النیرة علی  الزَّ

مختصر القدوری، 2 جلد، چاپ اول، بی جا: المطبعة الخیریة. 

 15 ، لوامع الدرر فی هتک أستار المختصر المجلسی الشنقیطی، محمد بن محمد سالم )1436 ق(، 

یتانیا: دار الرضوان. کشوط - مور جلد، چاپ اول، نوا

النووی، ابو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف)بی تا(، المجموع شرح المهذب )مع تکملة السبکی و 

. المطیعی(، 20 جلد، بی جا: دار الفکر

بخاری، محمد بن اسـماعیل ابو عبدالله )1422 ق(، الجامع المسـند الصحیح المختصر من امور رسـول 

، 9 جلـد، چـاپ اول، بـی جـا: دار  الله صلـی الله علیـه و آلـه، تحقیـق محمـد زهیـر بـن ناصـر الناصـر

طـوق النجاة. 

جوهری، اسماعیل بن حماد)1410 ق(، تاج اللغة و صحاح العربیة، 6 جلد، چاپ اول، بیروت - لبنان: 

دار العلم للملایین. 

حرّ عاملى، محمد بن حسن )1409 ق(، وسائل الشيعة، 30 جلد، چاپ اول، قم- ایران: مؤسسه آل البيت 

عليهم السلام.

حيكم، سيد محسن طباطباىي )1416 ق(، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، چاپ اول، قم - ایران: 

. مؤسسة دار التفسير
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حمیری، نشوان بن سعید)1420 ق(، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، 23 جلد، چاپ اول، 

. بیروت - لبنان: دار الفکر المعاصر

خمینی، سید روح الله موسوی)بی تا(، تحریر الوسیلة، 2 جلد، چاپ اول، قم - ایران: موسسه مطبوعات دارالعلم. 

موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، چاپ اول، قم - ایران:  خوىي، سيد ابو القاسم موسوى )1418 ق(، 

مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1412 ق(، مفردات الفاظ القرآن، در یک جلد، چاپ اول، لبنان - 

یه: دار العلم - الدار الشامیة. سور

. ب الاحکام، 30 جلد، چاپ چهارم، قم - ایران: مؤسسه المنار
ّ
سبزواری، سید عبدالاعلی )1413 ق(، مهذ

شبیری زنجانى، سيد موسى )1419 ق(، كتاب نكاح )زنجانى(، 25 جلد، چاپ اول، قم - ایران: مؤسسه 

. پژوهشى را‌ىپرداز

شعبانی، مریم و نقیبی، سید ابوالقاسم و جعفری هرندی، محمد)1399(، رویکردهای فقهی و حقوقی 

به عقد نکاح و ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه، فصلنامه حقوق پزشکی، 14 )ویژه 

نامه(، 515 تا 524.

إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، چاپ  شهيد ثانى، زين الدين بن على )1413 ق(، مسالك الأفهام 

اول، قم - ایران: مؤسسة المعارف الإسلامية.

شهید ثانی، زین الدین بن علی)1410 ق(، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، 10 جلد، قم- ایران: 

کتابفروشی داوری. 

شمس الدین، محمد بن احمد الخطیب الشربینی )1415 ق(، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ 

المنهاج، 6 جلد، چاپ اول، بی جا.

صاحب جواهر )نجفی(، محمد حسن)1404 ق(، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ 

هفتم، بیروت - لبنان: دار إحیاء التراث العربی.

اسلامی،  مذاهب  فقه  منظر  از  نکاح  در  شاهد  وجود  بیگرد)1393(،  شریفی،  و  عادل  محمد  ضیائی، 

مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(، دوره جدید )37(، 84 تا 91.

عبدالرحمن، محمود )بی تا(، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة، 3 جلد، بی جا.



252 / اطملعاتبطت یم یقذاهبقف هی،اس ل چهرام، شمراه هفتم

العراقی، سلیمانیه - عراق:  الشخصیة  الاحوال  قانون  الوسیط فی شرح  فاروق)2004 م(،  کریم،  عبدالله 

جامعة السلیمانیة.

ی، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى )1388 ق(، تذكرة الفقهاء )ط - القديمة(، در يك جلد، 
ّ
علامه حل

چاپ اول، قم - ایران: مؤسسه آل البيت عليهم السلام.

ی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی)1413 ق(، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، 3 
ّ
علامه حل

جلد، قم - ایران: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فراهیدی، خلیل بن احمد)1410 ق(، کتاب العین، 8 جلد، چاپ دوم، قم - ایران: نشر هجرت.

کلینی، محمد بن یعقوب ) 1407 ق(، الکافی، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران- ایران: دار الکتب الاسلامیة.

ى، نجم الدين، جعفر بن حسن )1408 ق(، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، 
ّ
محقق حل

چاپ دوم، قم - ایران: مؤسسه اسماعيليان.

محقق داماد، سید مصطفی) بی تا(، بررسی فقهی حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، در یک جلد، 

قم - ایران: بی نا.

محقق کرکی، علی بن حسین)1414 ق(، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، قم - ایران: مؤسسه 

آل البیت علیهم السلام.

مغنيه، محمد جواد )1421 ق(، الفقه على المذاهب الخمسة، 2 جلد، چاپ دهم، بیروت - لبنان: دار 

التيار الجديد - دار الجواد.

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن  ابوالحسن قشیری)بی تا(،  نیسابوری، مسلم بن حجاج 

العدل الی رسول الله صلی الله علیه و آله، 5 جلد، بیروت - لبنان: دار احیاء التراث العربی. 

هاشمی شاهرودی، سید محمود )1426 ق(، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ 

اول، قم - ایران: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

دوم،  چاپ  جلد،   2 اليزدي(،  )للسيد  الوثقى  العروة  ق(،   1409( طباطباىي  كاظم  محمد  سيد  يزدى، 

بیروت - لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
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